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این روزها »علوم‌شــناختی« در حال رقم زدن 1  
دوره جدیــدی در علم و تمدن بشــری اســت؛ 
دوره‌ای که می‌تــوان از آن تحت عنوان »چرخش 
‌شناختی« یاد کرد. در واقع، به‌دنبال این چرخش 
شــناختی اســت که بحــث »چرخــش دیجیتال« 
نیــز مطــرح می‌شــود. از آن جملــه می‌تــوان بــه 
»علــم روباتیک« اشــاره کــرد که در واقع، تجســم 
تکنولوژیــک هوش‌مصنوعی اســت. واقعیت این 
اســت که هوش مصنوعی، فناوری‌های گوناگونی 
دارد امــا در علم روباتیک اســت کــه قابلیت‌های 

خود را به‌طور کامل آشکار می‌کند.
این روزها فناوری‌های شناختی بویژه در حوزه 
روباتیــک، عصب‌‌شــناختی، هوش‌مصنوعــی و... 
مــا را در برابر موضوعات جالبی قرار داده اســت. 
بــه این اعتبــار، می‌تــوان گفت »علوم‌شــناختی« 
برخــاف بســیاری از انقلاب‌های فکــری، انقلاب 
علمی جدیدی رقم زده‌ اســت کــه انتظار می‌رود 
ماندگاری قابل‌ تأملی هم داشته‌ باشد؛ چرا که بر 

مسأله حساسی دست گذاشته‌ است.

»دانــش 2 و  »ذهــن«  بــا  علوم‌شــناختی 
ذهــن« ســر و کار دارد. پیــش‌ از این، بشــر بر 
»هستی‌شناســی« متمرکــز بــود و دغدغه‌هایــش 
حول مســأله هســتی پیــش می‌رفت اما امــروز بر 
مســأله »شــناخت ذهــن« متمرکــز شــده اســت. 
تاریخچه مســأله شــدن شــناخت ذهــن، به نیمه 
دوم قــرن بیســتم بازمی‌گــردد. علوم‌شــناختی، 
ذهن‌شناســی جدید را شکل داد. شاید ادعایی که 
به‌طــور ضمنی وجود دارد، این باشــد که ما بدون 
 science »ذهن‌شناســی نمی‌توانیم حتی »علــم

داشته باشیم.
»هوش مصنوعی« یک فناوری ساده نیست و 
به نوعی بر همه حوزه‌ها اثرگذار اســت؛ از کارهای 
روزمــره گرفتــه تــا مســائل تخصصــی همچــون 
پزشــکی و مهندســی را زیر پوشش خود دارد. بشر 

بــرای ذهن خود یک همتا آفریده اســت تا بتواند 
قــدری کار فکــر و مغــز را ســاده کنــد. مغــز یــک 
سیســتم بیوتکنولوژیک بسیار پیچیده‌ای است که 
هــم کارهای بــدن را و هم کارهای شــناختی دیگر 
را مدیریــت می‌کنــد و هوش‌مصنوعــی، ذهنــی 
اســت که تنها بر »کارهای شــناختی« تمرکز دارد. 
این فنــاوری، مغزی را پدید آورده اســت که دیگر 
مشغله مدیریت کار قلب، گوارش و سایر اعضای 
بــدن را نداشــته و تنهــا تمرکــزش بــر محاســبه و 

شناخت است.
جنبه‌هــای  انقلاب‌‌شــناختی  ایــن،  بــر  عــاوه 
ایدئولوژیــک، فلســفی و نظــری هــم دارد و از دل 
بحث‌هــای نظــری، راجــع به ذهــن، مغــز و... به 
یکســری فنــاوری دســت پیدا می‌کنــد. از ایــن رو، 
ابعــاد علــم و تکنولــوژی را درنوردیــده و بــه هــم 

وصل می‌کند.

بــرای بررســی نســبت »علوم‌شــناختی« با 3 
»علوم‌انسانی« به دو جریان می‌توان اشاره 
کرد؛ یک جریان، مربــوط به تلفیق و تحقیق‌های 
میان‌رشــته‌ای بیــن حوزه‌هــای علوم‌شــناختی و 
علوم‌انسانی است و از آن جمله می‌توان به حوزه 
تحقیقاتــی جدیدی همچــون اقتصاد شــناختی، 
عصب‌شناســی اخلاق، جامعه‌شناســی شناختی 
)که نســبت جامعــه، ذهن و کنش‌های شــناختی 
را بررســی می‌کنــد( یــا عصب‌شناســی اجتماعی 
)کــه خصلت اجتماعی مغز را مورد مطالعه قرار 

می‌دهد( و... اشاره کرد.
دوم، جریــان دیجیتال‌ســازی علوم‌انســانی و 
اجتماعی است که به‌شدت متأثر از پیشرفت‌های 
هوش‌مصنوعــی اســت و بــه ایــن اعتبــار، امروزه 
جامعه‌شناســی  دیجیتــال،  اقتصــاد  از  می‌تــوان 

دیجیتال و... سخن گفت.
در حوزه هوش‌مصنوعــی ما با دو دوره مواجه 
هستیم؛ یک دوره کلاسیک که بیشتر متأثر از نسل 
اول علوم‌‌شــناختی و خود »کامپیوتیشنال« است 
که در آن اثری از تحلیل‌های عصب‌شناختی دیده 
نمی‌شــود و دوم، دوره مدرن علوم‌شناختی است 

که از تحلیل‌های عصب‌شــناختی و سیســتم‌های 
شبکه‌سازی و امثالهم کمک می‌گیرد.

اما اساساً چرا »علوم‌انسانی دیجیتال« ایجاد 4
شد؟ در مقام پاسخ به این پرسش باید گفت 
که شکل‌گیری این پدیده چند دلیل داشت که این 

امر را زمینه‌سازی کرد؛
 نخست اینکه، عصر جدید، عصر کلان‌داده‌ها 
اســت؛ مــا در هــر زمینه‌ای بــا کلان‌داده‌هــا مواجه 
هســتیم، برای مثال یک جامعه‌شــناس با حجم 
زیــادی از داده‌ها، در حــوزه مطالعاتی‌اش مواجه 
اســت، بنابراین بــرای مطالعه جامعــه خود باید 
بــه کامپیوتر و هوش‌مصنوعی رجــوع کند و نکات 
و داده‌هــای زیــادی را به شــکلی دسته‌بندی‌شــده 
ببیند. جامعه‌شــناس امروزی با ماکس وبر، کارل 
مارکــس و امیــل دورکهایــم و... فــرق دارد؛ آنان با 
کلان داده‌هــا مواجــه نبودنــد. امروز شــاید چندان 
نیازی نباشــد که یک جامعه‌شناس، جامعه خود 
را از نزدیــک ببیند و با همان کلان‌داده‌ها می‌تواند 
تحقیقــات اجتماعی خــود را پیش بــرد. در عصر 
جدیــد، همــه شــاخه‌های علوم‌انســانی بــا کلان 
داده‌ها، سر و کار دارند و این امر، قضیه را متفاوت 
می‌کند و نمی‌توان تحقیقات در حوزه علوم‌انسانی 
را به شــیوه‌های قدیمی پیش برد. اینجا اســت که 

ضرورت »دیجیتال‌سازی علوم« مطرح می‌شود.
دلیل دوم که برای شــکل‌گیری »علوم‌انسانی 
دیجیتال« اهمیت بیشــتری هم دارد، این اســت 
کــه ظاهــراً »دیجیتالیــزه شــدن علــوم« عملــی 
محاســباتی بــه نظــر می‌رســد؛ در واقــع، صــورت 
علوم‌انســانی  شــاخه‌های  بــه  دادن  محاســباتی 
اســت که از اســاس چنین صورت محاســباتی‌ای 
ندارند. مناقشه‌ای که در این فضا مطرح می‌شود 
این اســت کــه چگونــه می‌توان بــه علوم‌انســانی 
در  و  دارنــد  هرمنوتیکــی  زمینه‌هــای  بیشــتر  کــه 
آن مــا بــا فهم و تفهــم ســر و کار داریــم، ماهیتی 
از  محاســباتی داد؟ قضیــه جدی‌تــر و عمیق‌تــر 
ایــن  واقعیــت  اســت.  کلان‌داده‌هــا  جمع‌بنــدی 
اســت که دیجیتال‌ســازی، جنبه هستی‌شــناختی 

و معرفت‌شــناختی هــم دارد و در پارادایم جدید 
علوم‌شــناختی نیــز بــه شــکل مبســوطی بــه آن 
پرداخته شــده  و آن قدرت imagination انســان 
اســت. انســان بــه یــک »صــورت تصویــری« نیاز 
دارد و گریــزی از این قوه متخلیــه ندارد به همین 
دلیل می‌کوشــد تا به معقولات هم به واسطه قوه 
متخلیــه صــورت و معنا دهــد. ایــن صورت‌دهی 

اساس هوش‌مصنوعی است.

جدیــد 5  دوره  مهــم  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
بســتر ســنتی  از  اطلاعــات  کــه  اســت  ایــن 
خــود جدا شــده و بــه شــکل »داده« درآمــده و در 
هوش‌مصنوعی صورت جدیدی پیدا کرده اســت. 
پیــش از این، اطلاعات روی کاغذ نوشــته می‌شــد 
امــا در دیجیتال‌ســازی، اطلاعــات و داده از مــاده 
به‌معنای ارســطویی جدا و به یک صورت و هیأت 
جدید درمی‌آید. هوش‌مصنوعی نمی‌تواند بدون 
مــدل و imagination کار کنــد، ایــن ویژگی اصلی 
جریان دیجیتال‌ســازی علوم‌انســانی و اجتماعی 
است که طی آن، به نحوی بشر می‌کوشد با در نظر 
گرفتن کلان داده‌ها، آنها را به نحوی صورتبندی و 
تصویرسازی کند و بر اساس تصاویر و صورت‌های 
تخیلی که به دســت می‌آید، مشــکلات حوزه‌های 
انتزاعی مثل روانشناسی یا علوم‌اجتماعی را حل 
کند. این نگرش، مبتنی بر یک پارادایم جدید است 
شاید بتوان گفت که هوش‌مصنوعی قدرت تخیل 
و صورت‌دهــی انســان را بالا می‌برد. ایــن پارادایم 
مبتنی بر هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی جدیدی 
اســت. در این هستی‌شناســی، انســان با هستی‌ای 
ســر و کار دارد کــه صورتــی دیجیتال یافته‌ اســت و 
از نظــر معرفتــی هم مبتنــی بر معرفت‌شناســی 
جدیدی اســت. این معرفت‌شناسی جدید، حوزه 
و دامنه معرفت محاســباتی را گســترش می‌دهد 
تا آنجــا که می‌توان مدعی شــد معرفــت واقعی، 
معرفت محاسباتی اســت. بر این اساس و در این 
دنیای دیجیتالیزه شده، تنها در صورتی می‌توانیم 
جامعه، انسان و پدیده‌های دیگر را بفهمیم که به 

جنبه محاسباتی آنها توجه کنیم.

ضرورت »چرخش نخبگانی« و »جوان‌گرایی« در ساحت تفکر 

نیاز جامعه به اندیشه‌های پیشران

این روزها »علوم‌شناختی« در 
حال رقم زدن دوره جدیدی 

در علم و تمدن بشری است؛ 
دوره‌ای که می‌توان از آن تحت 

عنوان »چرخش ‌شناختی« 
یاد کرد. در واقع، به‌دنبال این 

چرخش شناختی است که 
بحث »چرخش دیجیتال« 

نیز مطرح می‌شود. از آن جمله 
می‌توان به »علم روباتیک« 
اشاره کرد که درواقع، تجسم 

تکنولوژیک هوش‌مصنوعی 
است. در واقع، هوش مصنوعی 

فناوری‌های گوناگونی دارد اما 
در »علم روباتیک« است که 

قابلیت‌های خود را به‌طور کامل 
آشکار می‌کند
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هوش مصنوعی 
و قدرتش در دنیای امروز

معرفت واقعی در دنیای امروز »معرفت محاسباتی« است

. امــروزه جهــان معاصــر بــه تناســب 1
پیچیدگی‌هایــش، نیازهایی را به‌وجود 
آورده کــه بــرای پاســخ به آنها لازم اســت 
تمام ظرفیت‌های موجــود جامعه به کار 
گرفته شــود. این نیازها از چنان پیچیدگی‌ 
خاصی برخوردار است که شناخت و ارائه 
راه‌حل برای آنهــا، ضرورت هدف‌گذاری، 
طراحی و برنامه‌ریزی همه‌جانبه از سوی 
نیروهــای دارای اندیشــه‌های آوانــگارد و 
نوآور را فراهم می‌آورد.در تولید اندیشــه‌ها و پیشــرفت‌های اساســی 
مــادی و معنوی، دو قشــر به‌عنــوان نیروهای پیشــران، نقش کلیدی 
کــه  اندیشه‌ســازان جامعه‌انــد  و  دارنــد: نخســت قشــر متخصــص 
مســئولیت‌ نظریه‌پــردازی و تولیــد فکر را بــر دوش دارند. این قشــر، 
نوآورانی هســتند که باعث حرکت و تغییر در رویدادهای اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی می‌شــوند به‌طوری که بــدون توجه به 
آنان اندیشه‌های هدفمند و رفتارهای مبتنی بر آن اندیشه‌ها به‌وجود 
نخواهــد آمد و دیگــری، عناصر توزیع‌کننده و اشــاعه‌دهندگان‌اند که 
شــارحان و مفسران آن اندیشه‌ها هستند. این افراد نیز نقش مستمر 
و مؤثری در تفســیر و تحلیل نوآوری‌های قشر نخست دارند و عمدتاً 
در بسترهای آموزشی و پژوهشی دارای فعالیت مداوم هستند. دیگر 
آحــاد جامعــه، نقــش مصرف‌کننده فعالیت‌های دو قشــر نخســت 
را بــرای فراهــم آوردن یــک زندگی ســالم به عهــده دارنــد.از این‌رو، 
لازم اســت نخست نقاط پیشــرانی کلیدی در جامعه شناسایی شود؛ 
دوم عناصر پیشــران از غیرپیشران جداســازی شود زیرا ممکن است 
افرادی با اشــغال جایــگاه و موقعیت متخصصان، یــک نافرهنگ و 
نابهنجــاری را آگاهانــه یــا ناخــودآگاه به‌عنــوان فرهنــگ و هنجار در 
جامعــه القــا کنند و ســوم عوامــل اصلی ایجــاد رخدادهای پیشــران 
به‌عنــوان نیروهای طلایــه‌دار و آوانگارد جامعه، شناســایی شــوند تا 
ارجاعات اساسی جامعه به‌ آنان در سازه‌ای منطقی مشخص باشد.

. در فرهنگ و اندیشــه جهان مدرن، پیشران‌های اصلی جامعه 2
عمدتاً در ایجاد، احیا و توســعه اقتصاد و آنچه مربوط به‌جهان 
مادی انســان‌ها اســت محــدود می‌شــوند؛ لکن در فرهنــگ دینی که 
جامعــه ما خود را منتســب به آن می‌داند، طلایه‌داری پیشــرفت در 
جامعه بر »فرهنگ توحیدی وحی‌محور« اســتوار اســت که سعادت 
دنیــوی و رســتگاری اخــروی به مــوازات هــم تأمین شــود و نیروهای 
نــوآور در ایــن فرهنــگ، گروهــی از افــراد انســانی هســتند کــه بافت 
اندیشه‌ای آنان تنیده از باورها، دانش‌ها، قوانین و ارزش‌هایی است و 
پیشرفت‌های مادی و اقتصادی و رشد و بلوغ سیاسی و فرهنگی را با 
هدایتگری مبانی و جهان‌بینی که در آن رشد یافته‌اند با جهت‌گیری 

الهی دنبال می‌کنند. 
بــرای ترمیــم ایــن نیازهــا و خلأهــای موجــود در جامعــه به نظر 
می‌رســد باید »قشــر جــوان جامعه« را بــرای تدارک این پیشــرانی و 
حرکــت چــالاک و شــتابان رو بــه جلــو در زمینه‌های مختلــف آماده 
کرد.جوانی، فصلی درخشــان از حیات، روزگار طراوت و نشــاط عمر، 
رســتنگاه رستگاری و ایام شــور و تکاپوی زندگی انسان است و جوان، 
منبعی سرشار از انرژی، انگیزه و احساس است که با ساز و برگی که از 
قوای فطری‌اش بــر دوش دارد قدرت به حرکت درآوردن چرخ‌های 
زندگــی را بــا توانمنــدی زیــادی دارد. در ایــن فصــل از زندگــی، او به 
لحــاظ ذهنی و فرهنگی، در جســت‌وجوی اقناع فکری و آغازگر تفکر 
و اندیشــه‌های عمیق درباره جهان‌بینی، معنای زندگی و ارزش‌های 
موجــود در حــول و حــوش خود اســت تــا هویــت بازیافته خــود را به 
باوری گسســت‌ناپذیر بدل کند.شــکل‌گیری هویت و شــاکله انســانی 
اگرچه از ابتدای تولد بلکه پیش از آن آغاز می‌شود اما مرحله جوانی 
را کــه افــراد علایــق، مهارت‌هــا و عقایــد تازه‌تری به‌دســت می‌آورند 
و تجربــه می‌کننــد ، می‌تــوان ســنگ‌بنای هویت‌یابــی و هویت‌باوری 
اصلی انســان قلمــداد کرد. در ایــن بزنگاه رنگین‌کمــان هویتی، فرد 
وارد نوعی فرایند شــناختی و رفتاری از جهان می‌شــود که سرشــار از 
شــور، هیجان ، نیرومندی و قدرت است و به تناسب توانمند‌تر شدن 
ذخیره‌های طبیعی وجودی او، وظایف و مســئولیت‌های انسانی نیز 
در برنامه‌های زندگی فردی و اجتماعی‌ بر شانه‌اش سنگینی می‌کند.

. جوان امروزی، نیروی پیشران و حاضریراقی است که به‌عنوان 3
سرمایه‌انسانی و اجتماعی مهم در زمینه‌های مختلف علمی، 
اقتصــادی، سیاســی، نظامی و غیره، ذخیــره‌ای از نیروهای بالفعل و 
بالقــوه را دارا اســت که با تحــولات جهانی و دســتاوردهای تکنیکی و 
بهره‌برداری از آنها بخوبی آشــنا اســت و به این ذخیره‌های ارزشمند 

باید توجهی ساختاری و همه‌جانبه شود.
اســتفاده از قشــر جــوان به معنــای بی‌توجهی به قشــر پا به ســن 
گذاشــته زبــده و مجربی نیســت کــه ذخیره قابــل اعتنایی بــرای رفع 
و رجــوع بســیاری از معضــات در جامعه‌انــد؛ بلکــه چــون در عصر 
مــدرن تکنولوژیــک امــروزی، دانش‌هــا و پدیده‌هــای مختلــف تابــع 
آن، به‌صــورت پرشــتاب و بــا ســرعت باورنکردنــی در حــال تغییــر و 
افزایش‌اند، لازم اســت بهره‌گیری از قشر جوانی که در فصل طراوت 
زندگــی به‌صورت علمی، آشــنا بــه چنین رویدادها اســت بتدریج بر 
مصادر امور قرار گیرند تا جامعه از توانایی به‌روز‌شان بهره‌مند شود.

قدرت اجتماعی یک جامعه وابســته به رشد سرمایه‌های اجتماعی 
آن جامعه است و این بستری لازم برای استفاده مناسب از نیروهای 
سرشار از انرژی جامعه است؛ یعنی بهره‌وری از سرمایه‌های انسانی 
بویــژه نیــروی جوان جامعه در شــرایطی حاصل می‌شــود که ارتقای 
ســرمایه اجتماعــی بخوبــی انجــام شــود. در واقع نســبت بهــره‌وری 
سرمایه‌انسانی با ســرمایه‌اجتماعی، رابطه‌ای مستقیم است. هرچه 
اعتمــاد اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی و همبســتگی و تعامــات 
اجتماعی در جامعه‌ای تقویت شود، بهره‌وری از سرمایه‌های‌انسانی 
آن ‌جامعه بیشتر خواهد شد.امروزه تضعیف سرمایه‌های اجتماعی 
عمده‌ترین دلیل محروم شــدن از ذخیره‌های پیشران جامعه یعنی 
جوانان خوش‌استعداد، متخصص، متعهد و مؤمن شده است. این 
نیروی عظیم اگر در جامعه‌ ما بر مصدر بنشیند ذخیره‌های وجودی 
خود را برای بهبود شــرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
کشــورش به کار خواهــد گرفت و انتظار داریم که بــا حضور پررنگ‌تر 
آنان در جامعه عدم تبعیــض، اعتمادهای تعمیم‌یافته اجتماعی، 
رعایت حقوق بحق مردم و از همه مهم تر اجرای عدالت‌اجتماعی 

را بیش از پیش شاهد باشیم.

دکتر سیدحسین 
فخرزارع

دکترای جامعه‌شناسی 
و هیأت علمی 

پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسلامی

امیرکبیر انتشارات  کچویان/  حسین 
انتشــارات امیرکبیر در ســال 1400 به بازنشــر ســه اثر از 
دکتر حســین کچویان، اســتاد جامعه‌شناســی دانشگاه 
تهران، پرداخته اســت کــه کتاب »نظریه‌هــای جهانی 
شــدن« عنوان ســومین جلد از این مجموعه اســت که 
یکــی از مهم‌تریــن پدیده‌هــای دوران مــدرن و نظــم 

نوین جهانی را مورد توجه قرار داده اســت. 
ایــن اثــر شــامل مجموعــه مقالاتــی اســت کــه مؤلــف 
در آنهــا تــاش داشــته اســت تا بــا رویکــردی نظری و 
انتقــادی بــه واکاوی پدیــده جهانی شــدن و جنبه‌های 

گوناگون آن بپردازد.
کچویان در پیشــگفتار کتاب در مورد اهداف خود از 
نگارش این اثــر چنین مــی‌‌آورد: »انگیزه‌های اولیه در 
تقریر نوشــتارهای این کار از آگاهی نســبت به ابهامات 
و خطاهایــی برمی‌خاســت کــه ایــن نظــرات در زمینه 
درک ماهوی جهانی شــدن و توضیــح واقعیت جهان 

کنونی با آن مواجه گردیدند. 
آشــکارترین این ابهامات که برای هر شخص درگیر 
در مباحثات جهانی شــدن براحتی و به برجســته‌ترین 
و  معنــا  بــه  ناظــر  می‌شــود،  داده  تشــخیص  صــورت 

مفهوم جهانی‌شدن می‌باشد. 
از مهم‌تریــن ایــن ابهامــات کــه در تعییــن ماهیت 
جهانــی شــدن جایــگاه کلیدی و نقشــی کانونــی دارد، 
ابهــام موجــود بر ســر جهانی شــدن بــه مثابــه نظمی 
وحــدت آفریــن و همگــون کننــده یــا جهانی شــدن به 
معنــای رونــدی تفرق‌انگیــز و تکثرافزاســت. ایــن کــه 
جهانــی شــدن بــه کدام یــک از ایــن دو معنــا فهمیده 
شــود هــم در واقعیت جهانی شــدن و هــم در ماهیت 
نظریــه تأثیری کامــا جوهری و زیــر و رو کننده خواهد 

داشت.«

نظریه‌های جهانی شدن
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نگاهی به پشتیبانی جنگنده ها و بالگردهای ارتش 
از نیروهای زمینی در عملیات »خیبر«

پرواز در مه

 سیدمحسن روحانی
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